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گزارش »ایران« از جنجال اعلام و توضیح یک خبر جعلی در برنامه ای زنده

بینایی با سلول بنیادی هنوز امکان پذیر نیست

در گفت‌و‌گو با »ایران« تأکید شد

جای خالی چرایی و چگونگی در گزارش‌های خبری
آنچــه درباره ایــن رویــداد و اعلام یک 
خبــر در برنامــه ای پرمخاطــب قابــل 
بررســی اســت ایــن اســت کــه کارکــرد 
خبرهایــی  چنیــن  قبــال  در  رســانه‌ها 
چیســت؟ اینکه واکنش رسانه باید چه 
میزان در برابر اخبار جعلی سریع باشد 
و چه میزان باید رسانه در پرداختن به سوژه ها دقت و تحقیق 
کافی داشــته باشــد. دکتــر مجید رضائیان اســتاد و پژوهشــگر 
حــوزه ارتباطــات در پاســخ به این ســؤال که وقتــی خبر کذبی 
منتشر می‌شــود وظیفه رسانه‌ها چیست، به »ایران« می‌گوید: 
رسانه‌های ما باید در برابر سه نوع خبر و رویداد واکنش‌شان را 
معلوم کنند. یک خبرهایی که صحت و سقم آن درست است 
و به اسم خبر شناخته می‌شوند. خبری که تمام عناصر خبری 
را دارد و در واقــع روایتــی از یــک رویداد اســت. در اینجا وظیفه 
رســانه، روایتگری راست و شفاف اســت که باید خیلی دقیق و 

درست باشد.
رضائیــان بــا اشــاره به اینکــه در رســانه‌های ما از شــش عنصر 
خبری تنها به چهار عنصر توجه می‌کنند، می‌افزاید: متأسفانه 
در ایران خبرهای ما تنها دارای چهار عنصر خبری اســت و در 
رســانه‌های کشورمان دو عنصر »چرایی« و »چگونگی« زیاد یا 
اصلًا مورد توجه قرار نمی‌گیرند. در حالی که این دو عنصر رکن 

اصلی واساسی روزنامه نگاری تحلیلی به حساب می‌آیند.
این اســتاد ارتباطــات در ادامه به وظیفه رســانه‌ها در برابر 
فیک نیوزها اشــاره می‌کند و می‌گوید: تحقیق درباره چگونگی 
وظیفــه ما به‌عنــوان اهالــی رســانه در برابر فیک نیوزهاســت. 
اخباری که در ظاهر شــبیه خبر هســتند و این روزها با توجه به 
گسترش شبکه‌های مجازی تحت عنوان خبر منتشر می‌شوند 
و مخاطب را دچار کنش‌های غلط می‌کنند. در اینجا رســانه‌ها 
نبایــد کوتاه بیایند و با جمــع‌آوری اطلاعات به مقابله با فیک 

نیوزهــا بپردازند. باید مســتندات را پیدا  و اصل خبــر را روایت 
کنند. بنابراین وظیفه رســانه‌ها اعلام جزئیات رویدادی اســت 
که دروغ بوده آن هم با ارائه مســتندات. دکتر رضائیان یکی از 
مهم‌ترین کارکردهای رســانه را مقابله با حالت سوم می‌داند 
یعنی واکنش رسانه در برابر شایعه‌ها و جعل‌هایی که به شکل 
و ظاهــر خبر منتشــر می‌شــوند. وی معتقد اســت کــه این نوع 
خبرها آثار منفی هم برای جامعه و هم برای مخاطب به‌دنبال 
دارند و توضیح می‌دهد: »کسی ادعایی دارد یا دروغی گفته که 
صحت نداشته و بعد از مدتی مشخص شده اصل ماجرا چیز 
دیگری بوده اســت این قضیه از دو منظر قابل بررســی اســت؛ 
یکی وظیفه آن رســانه‌ای است که این ادعا را منتشر کرده. این 
رســانه باید به نقش رســانه‌ای خود وفادار باشد. ابتدا خودش 
اقدام به اصلاح کند. می‌تواند مســتقیم به مخاطبانش بگوید 
این اتفاق افتاده و اتفاق صحیح به این شــکل بوده اســت. هر 
چند این اتفاق گریزناپذیر است و در هر رسانه‌ای ممکن است 
به وجود بیایید اما قابل اصلاح نیز هست. اما وظیفه رسانه‌های 
دیگر هم سکوت نیست وظیفه رسانه‌های دیگر نیز جمع‌آوری 
مســتندات و مــدارک اســت کــه بگویند بــا این مســتندات این 
ادعای دروغ صحیح نیست. دکتر رضائیان در پایان با اشاره به 
اینکه متأسفانه رســانه‌های کشورمان اطلاعات محور نیستند، 
می‌افزایــد: کار اصلی رســانه دســتیابی به مســتندات صحیح 
اســت. در رســانه نمی‌توانیم به طور کلی حرف بزنیم. مشکل 
ما در رسانه‌های کشورمان این است که خیلی اطلاعات محور 
عمل نمی‌کنیــم. اگر می‌خواهیم مخاطب حرفمان را بپذیرد 
بایــد گــزارش هــا و خبرهایمــان را با اطلاعات مســتند کنیم تا 
مخاطب قانع شــود که حرفمان درســت است و آن ادعا دروغ 
بوده اســت. چــرا که ســخت‌ترین کار در روزنامه نگاری کســب 
اطلاعات اســت و تنها با تکیه بر »وی افزود« و »وی گفت« به 

شفافیت در اطلاع‌رسانی نمی‌رسیم.
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دســت یافتن به بینایی یا »حداقل بینایی« 
برای کسانی که سال‌ها رؤیای دیدن را در سر 
پرورانده‌اند همواره جذابیت زیادی داشــته 
اســت، برای همین وقتی دختر 21 ســاله‌ای 
در مقابــل دوربیــن تلویزیــون و در برنامــه 
پربیننــده عصــر جدیــد در بیســت و هفتــم 
اسفند ماه ادعا کرد)یا از صحبت‌هایش این 
گونه به ذهن مخاطب رســید( که در گذشته 
نابینای مطلق بوده و بواسطه عمل جراحی 
با کمک ســلول‌های بنیادی توانسته بینایی 
یک چشمش را تا صددرصد افزایش دهد، 
برای کســانی کــه ذره ذره بینایی را همچون 
عیــار طــا، محک‌گــذاری می‌کننــد و از ده 
دهم و یک دهم و... نام می‌برند، خبر بسیار 
مهمــی اســت. تلفن‌ها به صــدا درمی‌آیند، 
همه ســراغ دکتر و بیمارســتانش می‌روند و 
پیگیــر جزئیات خبــر می‌شــوند در حالی که 
اصل خبــر نه روایت‌هــای آن دختــر جوان، 

چیز دیگری بوده است.
بلافاصلــه پــس از پخش ایــن برنامه بنا 
به مســتنداتی که خبرنــگار روزنامه ایران در 
جریــان آن قرار گرفــت، جمعــی از فعالان 
حــوزه نابینایــان تحقیقات مفصلــی انجام 
دادند و به این نتیجه رسیدند که هیچ کدام 
از اطلاعاتــی کــه این دختر جــوان در برنامه 
عصــر جدید داد، درســت نبــوده و همه این 
را  نابینایــان  روایت‌هــای جعلــی، جامعــه 
تحت تأثیر قرار داد. انجمن‌ها و تشکل‌های 
نابینایــان ایــن اظهــارات را تکذیــب کردند 
امــا صدهــا و هزاران فــرد نابینا کــه به‌دنبال 
کورسویی بینایی‌اند، بخصوص در مناطقی 
که دسترســی اطلاعاتی محدودی دارند و  با 
اعتماد به مطالب ارائه شــده در این برنامه 
به‌دنبال دسترسی به دکتر و بیمارستان نام 
بــرده شــده در برنامــه عصر جدید شــدند و 
به‌دنبال ادعایــی راه افتاده‌اند که هنوز حتی 
در مجامع علمی بین‌المللی هم رسیدن به 
بینایی توســط فردی نابینای مطلق با شک 
و شــبهه همراه است و عملًا غیر ممکن. در 
واقــع اظهارات چنــد دقیقه‌ای یــک فرد در 
برنامــه‌ای پربیننــده، زندگی افراد بســیاری 
را مختل کرده و احساســات و روانشــان را به 
بازی گرفته اســت. اینجاست که باید پرسید 
امید دادن در هر شــرایطی و با جعل آن، در 

رسانه‌ها مجاز است؟
ëë روایتــی از آنچــه روی آنتن برنامــه‌ای زنده

رفت
روز ۲۷ اســفند، از برنامــه عصــر جدیــد، 
در حالــی روی آنتــن رفــت که همــه منتظر 
اتفاقــی  بودنــد،  هیجان‌انگیــز  اتفــاق  یــک 
کــه بازخورد‌هــای عجیــب و متفاوتــی را در 
داشــت.  به‌دنبــال  اجتماعــی  شــبکه‌های 
احســان علیخانــی مجــری ایــن برنامــه، از 
مادر و دختری میزبانی می‌کرد که از شــیراز 
بــه تهــران آمــده بودند تــا روایتگــر قصه‌ای 
نــو  ســال  آســتانه  در  و  باشــند  شــگفت‌آور 
خورشــیدی، مخاطبان میلیونی این برنامه 

را به هیجان آورند.
»تارا صبی«، دختر ۲۱ ســاله‌ای اســت که 
در این قســمت برنامه عصــر جدید مدعی 
شــد در تاریخ‌هــای ۲۵ مــرداد و ۱۶ شــهریور 
۱۴۰۰ در بیمارســتان دکتر خدادوست شیراز 
تحــت عمــل جراحــی ســلول‌های بنیــادی 
قــرار گرفته و او که از ابتدای تولد نابینا بوده، 

بینایــی کامــل هر دو چشــمش را به دســت 
آورده اســت. از مخاطــب عام کــه بگذریم، 
بــرای آنهــا کــه انــدک آشــنایی بــا دانــش 
چشم‌پزشــکی دارنــد یا اخبــار این حــوزه را 
پیگیری کنند، محــال بودن این ادعا آن قدر 
بدیهی اســت که حتی نیاز به جســت‌و‌جوی 
ادلــه بــرای اثبــات کــذب ماجــرا هــم وقت 
تلف کردن اســت؛ درمــان نابینایی از طریق 
ســلول‌های بنیــادی فعــاً موضوعی اســت 
که صرفاً در حد پژوهش‌های آزمایشــگاهی 
و دانشــگاهی مطــرح شــده و حتــی وارد فاز 

آزمایش روی حیوانات هم نشده است.
عمــل  انجــام  محــل  صبــی  خانــواده 
دکتــر  بیمارســتان  را  بنیــادی  ســلول‌های 
»خدادوســت« در شهر شــیراز عنوان کردند 
و ایــن در حالــی اســت کــه این بیمارســتان، 
ایــن  انجــام  خصــوص  در  ادعایــی  هرگــز 
عمــل در هیــچ یــک از پایگاه‌هــای خــود در 
شــبکه‌های اجتماعــی و همچنیــن در وب 
سایت بیمارستان منتشر نکرده است. برای 
پیگیری جزئیات ماجرا با بیمارستان تماس 
گرفته شد. خانم حکمت آرا مدیر پرستاری 
بیمارســتان دکتــر خدادوســت در گفت‌و‌گو 
بــا »ایــران« می‌گوید: عملی که بــرای خانم 
صبی توســط دکتــر زهرا کلانتری فلوشــیپ 
چشم پزشکی بیمارستان خدادوست انجام 

شده تنها عمل انحراف چشم بوده است.
وی در پاســخ به این ســؤال کــه آیا عمل 
سلول‌های بنیادی در این بیمارستان انجام 
می‌شــود یا خیــر؟ می‌گوید: هیــچ عملی در 
زمینه سلول‌های بنیادی در این بیمارستان 
انجام نمی‌شود و بحث در زمینه سلول‌های 
بنیادی هنــوز در حد پژوهش‌هــای علمی و 
دانشــگاهی اســت و هنــوز حتی در خــارج از 
کشور هم محققان نتوانسته‌اند با سلول‌های 
بنیــادی بینایــی را بــه طــور کامــل افزایــش 

دهند.
بــا توجه به اظهارات حکمــت آرا در نهایت 
مشــخص شــد کــه تاریخ‌های مــورد اشــاره 

در برنامــه، صرفــاً تاریخ‌هایی اســت که تارا 
صبی در این بیمارستان مورد عمل جراحی 

انحراف چشــم قــرار گرفته و چشم‌پزشــک 
چشم‌پزشــکی  فلوشــیپ  معالجــش، 
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گروه اجتماعی/ اگرچه شــاید باید پرونده این 
رویداد در یــک برنامه پر مخاطب تلویزیونی 
را بــا توضیحــات جدیــدی کــه بــه تازگــی در 
برنامه ارائه شــده مختومه بدانیــم اما روایت 
آنچــه در این حــدود یک ماه بــر نابینایان که 
مخاطــب یــک خبــر جعلــی بودند گذشــت 
شــاید این را گوشــزد کنــد که چقدر رســانه‌ها 
در بازتــاب یک اخبار بایــد از ابتدا دقت کنند. 
آیــدا مجیدآبــادی، دختر کم بینای مــادرزاد، 
شــاعری جــوان و ســاکن ارومیــه اســت کــه با 
دیدن برنامه عصر جدید و شنیدن صحبت‌ها 
در خصــوص به دســت آوردن بینایی دســت 
به کار شــده و با بیمارســتان دکتر خدادوست 
تماس گرفته اســت و وقتی بیمارســتان خبر 
را تکذیب کرده کلیپی درســت کــرده و در آن 
بــه توضیــح ماجــرا و پیگیری‌هــای خــودش 
پرداخته تا بقیه همنوعانش دچار امید واهی 
بینایی نشــوند. آیــدا می‌گوید: مــن کم‌بینای 
مادرزادم. شــرایطم درســت همانند شــرایط 
تــارا بود. هر چند سال‌هاســت که با شــرایطم 
کنــار آمده‌ام و در نگاه اطرافیان دختر موفقی 
هســتم کــه تحصیــات عالــی دارد، شــاغل 
هســتم و زندگی‌ام همانند افراد عادی اســت 
و با شــرایط بینایــی‌ام کنار آمــده ام، اما وقتی 

برنامــه را دیدم دچار تردید شــدم و شــخصاً 
به‌عنــوان یک مراجعــه کننده با بیمارســتان 
تماس گرفتم و گفتم می‌خواهم این عمل را 
روی چشمانم انجام بدهم و آنها کلًا این خبر 
را تکذیــب کردنــد بعد از آن بــود که تصمیم 
گرفتم با دوســتانم و جمعی از فعالان حوزه 
نابینایــان قضیــه را روشــن کنیم چــرا که من 
شــاهد ناراحتی و عذابی که دوســتانم بعد از 
دیــدن این برنامه دچار شــدند بــودم. یکی از 
دوســتانم که اتفاقــاً از همکلاســی‌های خانم 
صبــی بــود با من تمــاس گرفت و گفــت: تارا 
همکلاســی من بود. خیلی برایش خوشحال 
شــدم کــه بینایــی اش را بــه دســت آورده و 
می‌توانــد ببیند ای کاش من هــم امکانش را 
داشــتم و می‌توانســتم به شــیراز بــروم. به او 
گفتــم من به بیمارســتان زنــگ زدم و گفتند 
دروغ اســت. گفت: مگر می شود در تلویزیون 

دروغ بگویند؟
یکی دیگر از دوســتانم با اینکه وضع مالی 
خوبی ندارند خانواده را تحت فشــار گذاشــته 
و راهی شــیراز شده‌اند. یکی دیگر از دوستانم 
می‌گفــت بــه خاطــر اینکــه نابیناهــا همه به 
بیمارســتان نروند و شلوغ نشــود بیمارستان 
بــه تو گفته که این خبر دروغ اســت. اگر دروغ 

بــود تارا را در برنامه عصر جدید نمی‌آوردند. 
نمونه‌هایــی از ایــن دســت را این مــدت زیاد 
دیــده ام. تــازه اینهــا همه حرف‌های کســانی 
اســت کــه در مرکــز اســتان زندگــی می‌کنند. 
شــما تصور کن نابینایان و کــم بینایان زیادی 
هســتند که دسترســی به اطلاعاتــی جز آنچه 
ندارنــد.  می‌شــود  مطــرح  تلویزیــون  در  کــه 
بارها من را به‌عنــوان میهمان در برنامه‌های 
مختلــف تلویزیونی دعوت کرده‌انــد هر بار از 
محل کارم، اطرافیانم و از راه‌های مختلف در 
مــوردم تحقیق کرده‌اند می‌خواهم بگویم به 
نظــرم این کار هیچ توجیهی ندارد. وقتی من 
به‌عنــوان یک فرد معمولــی براحتی و تنها با 
یک تماس می‌توانم بفهمم در بیمارســتان 
عملــی انجام شــده یا نــه چطور رســانه ملی 
کشــورم نمی‌توانــد یک جســت‌و‌جوی ســاده 
انجام دهد؟ چیزی که من را ناراحت می‌کند 
این اســت که نمی‌توانم از رسانه ملی کشورم 
چنیــن اشــتباهی را بپذیرم. این بیمارســتان، 
بیمارستان معروفی بوده و بحث سلول‌های 
بنیــادی هم بحث مهمی اســت باید توجه و 
تحقیق بیشتری می‌کردند، چرا فکر می‌کنند 
کــه هر چیزی در حوزه معلولان را با چاشــنی 

شگفتی می‌توانند منتشر کنند؟

ëë!با اندوهی باورنکردنی بازگشتیم
مجتبــی اما نوجــوان نابینــای مــادرزادی 
است که در کرمان زندگی می‌کند و در مدرسه 
بــا  می‌گویــد:  او  می‌خوانــد  درس  نابینایــان 
اینکــه روزهای آخر ســال بود وقتی دوســتانم 
گفتنــد که چنیــن برنامــه‌ای پخش شــده و با 
ســلول‌های بنیادی می‌توان به بینایی رسید، 
خیلی خوشــحال شــدم؛ به بیمارستان زنگ 
زدم و آنها گفتند نه هنوز در زمینه سلول‌های 
بنیادی عملی انجام نشــده، باورم نمی‌شــد، 
مادرم جریان را می‌دانســت با او راهی شیراز 
شــدم، مــادرم التمــاس می‌کرد که اگــر راهی 
دارد مــن هــم تحــت عمل قــرار بگیــرم ولی 
وقتی با قاطعیت گفتند خبری از ســلول‌های 

نکردنــی  بــاور  اندوهــی  بــا  نیســت  بنیــادی 
برگشــتیم، البتــه بــرای من خیلــی هم مهم 
نبــود. به هر حال بــه نابینایی عــادت کرده‌ام 
امــا دیدن رنــج مــادرم عذابــم داد که تلاش 
می‌کرد اگر می‌شــود من حداقــل بینایی را به 
دســت بیاورم. حالا فقط یک ســؤال دارم: آیا 
کسانی که چنین ادعایی را مطرح کردند و آن 
را از تریبون ملی پخش کردند می‌توانند خود 
را لحظــه‌ای و تنها لحظه‌ای جــای مادر من و 
کســانی همانند مــن بگذارند کــه حاضرند از 
همه زندگی‌شان به خاطر ذره‌ای و تنها ذره‌ای 

دیدن بگذرند؟
ëë هم‌آوایی رسانه‌ها در عصری تازه

پنجشــنبه ۱۸ فروردیــن مــاه بــرای اولین 

گفت‌و‌گوی »ایران« با نمایندگانی از جامعه نابینایان

لحظه های پر التهاب
بار آنتن شبکه ســوم تلویزیون و برنامه عصر 
جدید تحت تأثیر جو ایجاد شده در شبکه‌های 
کم‌بینایــان  و  نابینایــان  جامعــه  و  مجــازی 
برنامــه‌ای را بــا حضــور دو نابینا ترتیــب داد.

موضــوع این برنامه حواشــی پیــش آمده در 
عصر جدید ۲۷ اســفندماه بــود برنامه‌ای که 
در آن دختــری نابینــا مدعی شــده بــود که با 
استفاده از ســلول‌های بنیادی به بینای کامل 
دســت یافته است.هر چند پخش این برنامه 
کــه بــا حضــور دو نابینا ، دو چشــم پزشــک و 
حتی صحبت‌های وزیر محترم بهداشت بود 
درخور توجه و تحسین است اما ذکر چند نکته 
ضروری به نظر می‌رســد نکته اول این اســت 
کــه برنامــه عصــر جدیــد ۱۸ فروردیــن کاملًا 
رویکردی پزشــکی داشــت هر چند که در این 
برنامه به طور کلی درمورد سلول‌های بنیادی 
و کارکــرد آن در چشــم پزشــکی توضیحــات 
کاملــی داده شــد امــا به نظــر می‌رســد جای 
اثر رســانه‌ای کــه این خبر بر فرد فــرد افرادی 
کــه آن را پیگیــری کرده‌انــد خالی بوده اســت 
جامعه مخاطــب که تحت تأثیر ایــن رویداد 
بار روانی زیادی متحمل شده نیازمند این بود 
که صراحتاً بر اشــتباه پیش آمده تأکید شود و 

مورد دلجویی قرار بگیرد.

همانطــور کــه ذکر شــد با توجه بــه این که 
چنین برنامه‌ای در این حد یعنی اختصاص 
یــک ســاعت از آنتن تلویزیون بــه این برنامه 
قابل تقدیر است ولی باید توجه برنامه‌سازان 
و دســت‌اندرکاران رسانه را به این نکته جلب 
کرد که حوزه افــراد دارای معلولیت حوزه‌ای 
دم دستی ساده و پیش پا افتاده نیست و نباید 
براحتی و بدون داشتن تخصص و تجربه وارد 
این عرصه شوند این حوزه همانند حوزه‌های 
دیگــر اجتماعی نیازمنــد دانــش و اطلاعات 
کافــی اســت و بــه نظــر می‌رســد دورانــی که 
براحتــی برنامه‌ســازان یــک فــرد معلــول را 
جلــوی دوربیــن می‌نشــاندند و از او اســطوره 

می‌ساختند به سر آمده است.
نکتــه مهم بعــدی عملکــرد رســانه‌های 
مختلف در برابــر این خبر و همصدایی همه 
رســانه‌های پیرامــون یــک موضــوع بــود کــه 
بــار دیگر نشــان داد توجه رســانه‌ها و فعالان 
اجتماعی به مســائل افــراد دارای معلولیت 
باید فارغ از رنگ‌بندی‌های جناحی و سیاسی 
باشــد.می‌ماند ذکر نکتــه‌ای و آن هم نگره‌ای 
نیســت جز این که در این فقره قدرت رســانه 
اعــم از چاپــی، شــنیداری و دیداری بــار دیگر 

نمایان شد.

بیمارستان خدادوست بوده است همچنین 
جراحــی  هیــچ  بیمارســتان،  آن  در  صبــی 

دیگری انجام نداده است.
ëëعمل انحراف ارتباطی با بینایی ندارد

دکتــر عبــاس ریاضــی دکتــرای بینایــی 
سنجی در توضیح انحراف چشم به روزنامه 
)چشــم‌های  استرابیســم  می‌گویــد:  ایــران 
وضعیتــی  چشــم  انحــراف  یــا  ضربــدری( 
اســت که در آن چشــم‌ها در یک راســتا قرار 
نمی‌گیرند. بــه عبارت دیگر، یک چشــم در 
جهتی متفاوت با چشم دیگر می‌چرخد. در 
شرایط عادی، شش عضله که حرکت چشم 
را کنتــرل می‌کننــد با هــم کار می‌کننــد و هر 
دو چشــم را در یک جهت نشــان می‌دهند. 
بیمــاران مبتلا بــه انحراف چشــم در کنترل 
حرکات چشــم مشــکل دارنــد و نمی‌توانند 
تــراز طبیعــی چشــم )وضعیــت چشــم( را 
حفــظ کننــد. وی در پاســخ به این ســؤال که 
آیا عمل انحراف چشــم تأثیــری در افزایش 
بینایــی فــرد نابینــا دارد؟ توضیــح می‌دهد: 
عمل انحراف چشم وقتی تا سن سه سالگی 
و بعــد از درمان تنبلی چشــم صورت بگیرد 
می‌توانــد مقدار کمی دید را اصلاح کند ولی 
بعــد از این ســن عمــل انحراف تنهــا ظاهر 
چشــم را تغییر می‌دهد و بــا عمل انحراف، 
دیــد کســی برنمــی گــردد. دکتــر ریاضی در 
ادامه به بحث سلول‌های بنیادی پرداخته و 
می‌افزاید: اســتفاده از سلول‌های بنیادی در 
درمــان نابینایی مطلق در دنیــا هنوز بحثی 
دانشگاهی اســت و اگر این اتفاق بیفتد باید 
آن را معجزه قرن بدانیم بنابراین برگشــتن 
بینایــی یــا عمــل بــا اســتفاده از ســلول‌های 
بنیــادی یا هر چیز دیگری تحت این عناوین 

هنوز اتفاق نیفتاده است.
ëë وقتی فرصتی برای تحقیق نیست، راستی

آزمایی قربانی می‌شود
هر چند روز پنجشــنبه احســان علیخانی 
در برنامــه عصــر جدیــد بــه ایــن موضــوع 
کــه »ســوء تفاهمــی که باعث دردســر شــد« 
پرداخت و بار دیگر مادر تارا و پزشک معالج 
در برنامــه توضیحاتــی ارائــه دادنــد امــا در 
نهایت علیخانی به دفاع از برنامه پرداخت. 
با این‌همه ســؤال ما در این مجال این است 
کــه در این فاصله چه بســیار نابینایانی که از 
دور‌تریــن روســتا‌های کشــور بر مبنــای آنچه 
از رســانه ملــی شــنیده‌اند، کیلومتر‌هــا راه را 
بــر خود همــوار کنند و راهی شــیراز شــوند تا 
بــا دســتاوردی که در 
دربــاره‌اش  برنامــه 
نزدیک  از  شنیده‌اند، 
اصــاً  شــوند.  آشــنا 
رســانه‌ها چــه ملاک 
بــرای  معیارهایــی  و 
راســتی آزمایــی مطالــب خــود دارنــد و آیــا 
رســانه‌ها مجازند هــر رویــدادی را تنها برای 
جــذب بیشــتر مخاطب مــورد پوشــش قرار 

دهند و به آن بپردازند؟
فریــدون صدیقی کارشــناس و پیشکســوت 
رســانه دو عامل را مطــرح می‌کند که باعث 
شده تا راستی آزمایی رویدادها برای جامعه 
مخاطــب، جایگاه واقعی را از دســت بدهد. 
صدیقــی می‌گویــد: در رویدادهای مختلف، 
اطلاع‌رســانی باید دقیق و شــفاف باشد. در 
واقــع باید اهالی رســانه را آمــوزش دهیم تا 
در تهیه مطالب و محتوا با دقت و شفافیت 
ســوژه را مــورد ارزیابــی قــرار دهند. اگــر این 

اتفــاق نیفتــد شایعه‌ســازی راه خــود را پیدا 
می‌کنــد و در واقــع هرکســی از ظــن خود به 
پدیده‌هــا و رویدادهــا نگاه می‌کنــد و به مدد 
شــبکه‌های مجــازی بــر مبنای دیــدگاه خود 
به اطلاع‌رســانی می‌پردازد. پــس اصل اول 
در راســتی آزمایــی رویدادها توجــه به دقت 
و شــفافیت در تهیــه محتواســت. امــا اصل 
دوم کــه اصــل مهمــی هم اســت بــه این بر 
می‌گردد که جامعــه ما جامعه‌ای مبتنی بر 
رؤیاپردازی و بر مبنای آموزه‌های شــنیداری 
اســت. در چنین جامعه اســت که هرکســی 
می‌خواهد آرزوهایش رنگ واقعیت به خود 
بگیرنــد و در واقــع از ایــن راه فــرد به شــفای 

درونی و روانی دست پیدا می‌کند.
و  رنــج  در  وقتــی  می‌دهــد:  ادامــه  وی 
نابســامانی  بــه ســر می‌بریم طبیعی اســت 
که به‌دنبال تســلی خاطر باشــیم و بنابراین 
قــاب  را  آرزوهایمــان  می‌کنیــم  ســعی 
باورهایمان کنیــم در نتیجه وقتی در مقابل 
دوربیــن یــا ضبــط صــوت قــرار می‌گیریم از 
فرصــت اســتفاده می‌کنیــم و بــرای جلــب 
توجــه و همان شــفای روانی حرفــه ایی را بر 
زبان می‌آوریم که شــاید بــا واقعیت فاصله 
داشــته باشــند. رســانه هــم بــا این رویــه در 
واقــع نــگاه مخاطــب را از آن خــود می‌کند.

ایــن اســتاد ارتباطات در ادامه بــا بیان اینکه 
باید دایره خط قرمزها را برای اهالی رســانه 
شــفاف و بــاز کنیــم، می‌گوید: خــط قرمزها 
باعــث می‌شــود تــا اطلاع‌رســانی بــا تأخیــر 
صورت پذیــرد و بنابراین فرصــت و امکانی 
برای تحقیق وجود ندارد و در چنین فضایی 
انسان‌ها از جایگاه واقعی‌شان دور می‌شوند 
و شــرایط بــرای دروغگویــی و کلاهبــرداری 

فراهم می‌شود.
ëë پیگیری‌های روزنامه ایــران از عوامل عصر

جدید
لازم به توضیح اســت که تا زمان تنظیم 
آنتــن رفتــن  از روی  پیــش  و  گــزارش  ایــن 
برنامه پنجشنبه شب، در ادامه بررسی‌های 
دســت  بــا  تمــاس  طــی  و  گرفتــه  صــورت 
اندرکاران برنامــه عصر جدید هر چند هیچ 
کــدام حاضر بــه مصاحبه نشــدند و تنها به 
ارائــه مســتنداتی که بــه دعوت از فــرد مورد 
اشاره منجر شــده پرداختند که هیچ کدام از 
مستندات بینا شــدن یک فرد نابینا را نشان 
نمی‌دهــد. آنها کمبود وقــت را دلیل ندادن 
توضیح کافــی در زمینه ســلول‌های بنیادی 
دانستند اما نکته‌ای که در این میان مهم به 
نظر می‌رسد این است که هزینه تزریق امید 
به نابینایان برعهده چه کسی است و چگونه 
قرار اســت آســیب روانی که فرد نابینایی در 
این خصوص دیده جبران شــود؟ بهتر نبود 
که دست اندرکاران این برنامه پربیننده قبل 
از دعــوت میهمانــان به ســراغ کارشناســان 
و  می‌رفتنــد  حــوزه  ایــن  صاحبنظــران  و 
کافــی  بررســی  بــه  ســوژه‌ها  درخصــوص 
می‌پرداختنــد هــر چند در برنامه پنجشــنبه 
توضیحــات کمی شــفاف کننــده بــود اما در 
یک فاصلــه تقریباً یــک ماهــه، جنجالی در 
میان نابینایان ایجاد شــد و به نظر می‌رســد 
در این مواقع رســانه باید با سرعت بیشتری 
اشــتباه خــود را جبران کنــد و اینکــه پیش از 
روی آنتن بردن یک برنامه تحقیقات کافی 
انجام داده باشد. با این حال این کار احسان 
علیخانی در برنامه عصر جدید هر چند دیر 

اما جبرانی بود بر اشتباهی که رخ داد.

سمیه افشین فر
خبرنگار


